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جشنواره

نرگس عاشوری
خبرنگار

بازیگر ناآشنای »ایستاده در غبار« طی این سال ها به بازیگری قابل اعتماد و آشنا تبدیل شده 
اســت و حضورش در هر اثر سینمایی در کانون توجه قرار می گیرد. هادی حجازی فر امسال 
در قامت کارگردان و با ســاخت فیلم »موقعیت مهــدی« کنجکاوی ها را به خود معطوف 
کرد. او در یکی دو ســال اخیر مشــغول ساخت ســریال »عاشــورا« بود.  یک مینی سریال 7 
قسمتی که به همرزمان مهدی باکری در لشکر 31 عاشورا می پردازد و داستان های آن را دنبال 
می کند. »موقعیت مهدی« اما بر شــهید مهــدی باکری تمرکز دارد. آن طــور که حجازی فر 
تأکید می کند، از ابتدا رویکرد برای ساخت فیلم متفاوت از سریال بوده و در واقع فیلم با کنار 
هم قرار دادن بخش هایی از ســریال ساخته نشده اســت. او معتقد است این کار توهین به 
مخاطب است. »موقعیت مهدی« در 6 پرده روایت می شود. فیلم با خواستگاری مهدی 
باکری از همســرش آغــازو با تنهایی تلــخ و دامنه دار همســرش تمام می شــود. »موقعیت 
مهدی« یک قهرمان دیگر هم دارد: حمید باکری. تا جایی که فیلم می توانست »موقعیت 
حمید« هم باشد؛ همان رمزی که بعد از شهادت حمید باکری در این لشکر باب شد و تعبیری 
برای شــهادت فرماندهان این لشــکر بود. به دعوت روزنامه ایران، جواد طوســی درباره این 

تجربه هادی حجازی فر با او گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

داوودی :  ایـــلــــیـــا 
و  بیســت  در 
از  دوره  یکمیــن 
فجــر  جشــنواره 
عجیبــی  اتفــاق 
افتــاد و آن تغییــر 
ســینمایی  معاون 
در آخریــن لحظــات بــود. در حالــی کــه 
کاتالوگ جشــنواره با پیام »محمدحسن 
ســینمایی  معــاون  به عنــوان  پزشــک« 
»محمدمهــدی  بــود،  شــده  چــاپ 

حیدریان« با حکم احمد مسجدجامعی 
)وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی( جایگزین 
حاضــر  فیلم هــای  مهم تریــن  شــد.  او 
اینجــا  از:  بودنــد  عبــارت  دوره  ایــن  در 
چراغی روشن اســت )رضا میرکریمی(، 
بهشــت جای دیگری است )عبدالرسول 
قفــس  از  دیوانــه ای  حقیقــی(،  گلبــن 
رقــص  معتمــدی(،  )احمدرضــا  پریــد 
در غبــار )اصغــر فرهــادی(، روز کارنامه 
روشــن  شــب های  کرامتــی(،  )مســعود 
)فریــدون  صورتــی  مؤتمــن(،  )فــرزاد 

جیرانــی(، عــروس خــوش قــدم )کاظم 
راســت گفتــار(، عشــق فیلــم )ابراهیــم 
وحیــدزاده(، فرش باد )کمــال تبریزی(، 
کولــی )علــی شــاه حاتمــی(، گاهــی بــه 
و  تبریــزی(  )کمــال  کــن  نــگاه  آســمان 
واکنش پنجم )تهمینه میلانی(. سیمرغ 
بــه »دیوانــه ای  بلوریــن بهتریــن فیلــم 
احمدرضــا  ســاخته  پریــد«  قفــس  از 
میرکریمــی  رضــا  و  رســید  معتمــدی 
کارگردان »اینجا چراغی روشــن اســت« 
برنــده ســیمرغ بهترین کارگردانی شــد. 

ســیمرغ بهتریــن فیلمنامه نیــز به پرویز 
شــهبازی بــرای فیلــم »نفــس عمیــق« 
اهدا شــد. حبیــب رضایی بازیگــر »اینجا 
چراغی روشــن اســت« ســیمرغ بلورین 
بازیگــر نقــش اول مــرد و نیکــی کریمی 
بازیگر فیلــم »دیوانــه ای از قفس پرید« 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن را دریافــت کردنــد. از دیگــر اتفاقات 
اهــدای  عــدم  نیــز  دوره  ایــن  عجیــب 
و زن  مــرد  نقــش مکمــل  ســیمرغ های 
بود و در مجموع شــش ســیمرغ کمتر از 
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شب های روشن

خیلی از این آدم ها هنوز سر کار هستند شاید 
فرزندان خیلی از آنها مشغول کار هستند.

ë  طوســی: این افراد تبدیل به ســیاهی لشکر
»نجــات  در  ملاقلی پــور  رســول  نشــده اند؟ 
یافتــگان« می گفت جنگ که تمام شــود، ما 
سه دسته می شویم یکسری در شرایط موجود 
حل می شــوند. یکســری فرصت طلبــان روز 
می شوند و اما سومی ها! خدا به داد سومی ها 
برســد، در برزخی گیر می کنند کــه نه راه پیش 
دارند و نه راه پس. دعا کن بمیریم. آنهایی که 
دعایشــان این بود، الان در جهت شناســایی 
درســت و بها دادن، در جهت نمودار شــدن 
جایگاه واقعی تاریخی شــان محلی از اعراب 

دارند؟
حجازی فــر: بــه واســطه نــوع زندگــی  که 
داشتم و شــرایطی که تجربه کردم، چاره ای 
نداشــتم جز اینکــه از هوای خالــی هم امید 
اســتخراج کنم. به خاطر اینکــه بتوانم ادامه 
دهم. نه حمایت آنچنانی داشــتم، نه عقبه 
مالــی و نه عقبــه خانوادگی. بــرای اینکه از پا 
نیافتم و کم نیاورم، همیشــه آدم امیدواری 
بــودم و هنــوز هــم هســتم. امــا وقتــی برای 
پژوهــش دنبــال ایــن آدم هــا رفتــم - چون 
خیلــی از مصاحبه های آن ســال ها آمیخته 
به هیجان و غلو اســت و بعضی ها فراموش 
شــده - دیدم آدم هــا هر چه بــه خط مقدم 
شــده اند.  گیرتــری  گوشــه  بودنــد،  نزدیــک 
آدم هایی که از 20 متری عراقی ها برگشــتند 
را تنهاتر  دیدم. خسته تر بودند. این برای من 
دردناک بود. البته اســثتنا هم وجود داشت. 
آدم هایی هســتند که دارند تلاش می کنند تا 
آن آرمان هــا زنده بماننــد. امیدوارم حاصل 
کار یادآوری آن دســته ای باشــد که منســوب 
بــه حمید باکری هم هســت کــه باید خودم 
جلو بــروم و به گردانم بگویم بیا، نه اینکه از 
دور فرمان بدهم برو. من آن دسته از آدم ها 
را می پرســتیدم. کســی مثل پــدرم که وقتی 
رئیس آمــوزش و پرورش بود، با وجود تمام 
کمبودهــا و نبود اضافه کاری و... در مدرســه 

می خوابیــد کــه دزد نیایــد. ایــن بــه خاطــر 
مــردم، مــردم در ذهــن مــن پررنگ اســت. 
پــدر من در 52 ســالگی در اثر ســکته مغزی 
فوت کرد. همیشه ســردرد داشت. مردم که 
برای مراجعه به خانه مان می آمدند با روی 
گشــاده می رفــت و حرف هایشــان را گــوش 
می کــرد و دوباره به خانه که می آمد ســرش 
را میان دو دســتش می گرفــت و کنار بخاری 
کــز می کــرد. من ایــن آدم ها و بــرای دیگران 
زندگی کــردن را دیده بودم. امیــدوارم ذهن 
آدم هایــی که منشــأ اثر هســتند، حتی شــده 
برای دو روز تکانی بخورد. کاش قبل از اینکه 
به مردم چیزی بگوییم خودمان عمل کنیم 
چــون مردم درجه یک ما خودشــان را ثابت 
کرده اند، دیگران باید خودشان را ثابت کنند.

ë  طوســی: از گفته های اخیرت وام می گیرم
که یک نوع فرهنگســازی هم در دستور کارت 
هســت یعنی بــدون اینکــه بخواهی شــعار 
بدهــی، بدون اینکه اثرت را بــه بیان و اجرای 
کنــی،  داری  تبدیــل  پروپاگانــدا  و  مبلغانــه 
خلأ موجــود در جامعــه را از طریق یکســری 
مفاهیمــی کــه انــگار غبــار گرفتــه  و حالت 

ناپیدایی دارد، آرام آرام نشان می دهی.
اجــازه  خــودم  بــه  هرگــز  حجازی فــر: 
نمی دهم جز چیزی که آنها گفتند را تحویل 
بدهم. هرگز، ممکن است ناخواسته چنین 
کنــم ولــی خــود خواســته هرگــز. آنهــا را به 
اهداف غیرمشروع و دور از نگاه خالص شان 
آلــوده نمی کنــم. اینکه از آنها پلی بســازیم 
برای رد شــدن آدم هایی کــه به آن آرمان ها 

وفادار نیستند عین رذالت است.
ë  طوسی: به ســری قصه هایی که به صورت

پیــش زمینه در نظــر گرفتیــد، اشــاره کردی. 
چقدر این قصه ها می توانســت با واقعیت 
رئالیسم عینی ســازگاری و درهم آمیختگی 
منطقی داشته باشد و در عین اینکه خدشه ای 
بــه آن نمی خــورد زمینــه پذیــرش تــوأم بــا 
جذابیت برای مخاطب بی حوصله، منفعل 
و بدعادت شده زمانه ایجاد کند. می خواهم 

از فیلم شــما به آســیب شناســی ســینمای 
جنــگ برســم. در جامعــه ای کــه بــه دلایل 
مختلــف دوز سیاســت زدگــی اش غالــب 
شــده و بخشــی از مفاهیم یک جــور دافعه 
ایجاد کــرده اگر بخواهیم ایــن مفاهیم را به 
بیان متقاعدکننده تبدیل کنیم هوشمندی 
و تمهیداتی می خواهد تا مخاطب را جذب 
کند. به تصور مــن این اتفــاق در مورد فیلم 
شما افتاده اســت. این را بر اساس دریافت 
خــودم در زمــان تماشــای فیلــم می گویم. 
ســکوتی کــه در ســالن حاکم بــود، همراهی 
و پــل ارتباطــی حســی و عاطفی که بــا پرده 
برقــرار شــد حاصــل تمهیــدات و کارآمدی 
شماست که بخشی از آن می تواند برگرفته 
از تئــوری و پژوهــش و تحصیلات تان باشــد 
و بخشــی هم برآمده از نگاه مردم شناســانه 
شــما در آن منطقه اقلیمی. بــه عنوان مثال 
برگ برنده فیلم شــما در مقایسه تطبیقی با 
بقیه فیلم های ســینمای جنــگ، اهمیت و 
تشــخص خانواده اســت. وظیفه و رسالت 
مبتنی بر آن آرمانخواهی سر جای خودش 
اما خانــواده هــم تعریف مســتقل خودش 
را دارد. آغــاز و پایــان بندی فیلم بــا خانواده 
است. همسر شهید باکری نقشی مؤثر دارد و 
این عاشقانگی بدون تصنع در همان جایگاه 
خانوادگــی، طبقاتــی و آن یونیفرمــی که به 
تن دارد، ســمپاتیک است. عاشــقانه ای که 
نه توی ذوق می زند و نــه آن را درگیر ممیزی 
می کند. اینکه فیلم در روزهای پنجم و ششم 
جــزو آرای منتخــب مردمــی اســت دلیل 
متقنی برای شــکل گرفتن این پــل ارتباطی 
با مخاطب اســت. چطور به این شناخت 

رسیدی؟
حجازی فــر: یکــی از کشــف های جالب 
من در تئاتر همین اســت. اصــلًا انگار یک 
جور آزمایشگاه انســانی است. مشکلی که 
همیشــه در تئاتر بخصوص در شهرســتان 
احســاس می کردم اختــلاف درون گروهی 
بــود کــه کار را بــا تمــام شایســتگی هایش 

نابود می کرد. سال هاســت به این دریافت 
رسیدم که چطور آدم ها می توانند یکدیگر 
را بیشــتر دوست داشته باشند؟ از جلسات 
دوم تــا پنجــم تمریــن هیچ گونــه کاری بــا 
متن نداریم و از غم های بزرگ زندگی مان 
می گوییــم. اعتقــاد دارم آگاهی از غم های 
بزرگ یکدیگر، ما را به هم نزدیکتر می کند 
و بیشتر همدیگر را دوست خواهیم داشت. 
من دیگر شــما را فــارغ از آن غم و بحرانی 
که پشت سر گذاشتید، نمی بینم. شنیده ام 
برخی حالا به واســطه نقش هــا یا هر چیز 
دیگــری می گوینــد که هــادی خشــن و غُد 
اســت اما همین ها وقتــی می بینند هادی 
با شــنیدن اســم پدرش و یــادآوری رنجی 
که برای مرگ او کشــیده بغــض می کند و 
صدایــش می لرزد دیگــر گاردشــان را کنار 
می گذارند چون بحث کاملًا انسانی است. 
قضــاوت برخی از آدم ها که به هر دلیلی از 
فضای آدم های جنگ دور بودند، همیشه 
مــن را آزار می دهــد. راجــع بــه زبانــم هم 
را دارم. در مقابــل هــر  همیــن تعصــب 
تمســخری در قالــب شــوخی دوســتانه و 
صمیمــی واکنش نشــان می دهــم. اینکه 
عموی من بگوید جنگ بعد از خرمشــهر 
نبایــد ادامه پیــدا می کــرد، ایرادی نــدارد، 
باید محققان حرف بزنند و تحقیق کنند و 
فضای آزاد گفت و گو شکل بگیرد تا یکهو با 
چنین تصوری مواجه نباشیم که جوان های 
مــا الکــی رفتنــد جنــگ. عموی مــن فوق 
لیســانس فلسفه غرب داشــت. نمی شود 
که چنین آدمی جَوزده شده باشد. مسلماً 
او انتخــاب کرده اســت. مــن دارم راجع به  
ایمــان حــرف می زنــم؛ گمشــده معاصر. 
ادعای داشــتن اش را ندارم اما تحســینش 
می کنم. آرزو می کنم بتوانم چنین ایمانی 
داشــته باشــم. دوســت داشــتم مخاطب 
ببیند جمعه صبح ها که بامزی قوی ترین 
خرس جهان در حال پخش بود، در هوای 
20 درجــه زیــر صفــر خــوی، وقتــی مارش 

عملیات پخش می شد و مردم خوشحال 
می شــدند کــه عملیــات و پیــروزی در راه 
اســت، پــس چرا حــال ما بــد بــود؟ تعبیر 
این مــارش عملیات بــرای ما ایــن بود که 
از فــردا شــهید می آورنــد. ممکــن اســت 
بابــای من هم جزو همان ها باشــد. بعد از 
ظهرها وســط بــازی گروهــی کودکانه مان، 
یکهو کوچــه خلوت می شــد، چــون پدرها 
که از تدریس و مدرســه برمی گشــتند همه 
می رفتند به خانه های شان و ما می ماندیم 
چــون قــرار نبــود پدرمــان بیاید. هــر وقت 
هــم می آمد مــدام ســؤال ذهنی مــان این 
بــود که کی قرار اســت برگــردد. من خودم 
همیــن پــرده »لباس خیــس« را دیــده ام. 
تنهایی هــا  اضطراب هــا،  ترس هــا،  ایــن 
و... را ببینیــم و تصویــر کنیــم، نــه فقــط 
لایه هــای بیرونــی را. مثــلًا همین مصاحبه 
خانواده های شهدا به نظرم یکی از بدترین 
کارهایی اســت که انجام شده است. آدم ها 
را در موقعیتی قرار می دهیم که می خواهد 
حرف هایش دشمن شــادکن نباشد و آن را 
تبدیل به یک رفتار و روش گفتاری می کنیم. 
بعــد از شــهادت عموهایــم بارهــا از پــدرم 
 شنیدم که آرزوی مرگ دارد. بله در مراسم 
گریه نمی کردنــد، گریه ها برای نیمه شــب 
و زیرزمیــن خانه بــود. چهار، پنــج خواهر و 
برادر هم را بغل می کردند و  های های گریه 
می کردند. اینها را مخاطب نمی دید اما در 
تلویزیون و رســانه  جمعی می دید که مادر 
شــهید می گوید، باعث افتخار اســت و ســه 
فرزند دیگرش را هم راهی شهادت می کند. 
همیشــه حتــی الان هم ایــن گریه هــا برای 
خفاســت. مــن خودم را کشــتم تــا بگذارند 
بگویم خواهــر مهدی باکری هــم می تواند 
تصــدق مهدی بــرود و در عیــن حال گلایه 
کند که چرا نگذاشــتی جنازه اش را بیاورند. 
برای هر طیفی و هر نوع نگاهی، این آدم ها 

قهرمان  هستند اگر ما خراب شان نکنیم.

دوره پیــش بــه برگزیــدگان تعلــق گرفت. 
کمــال  جشــنواره،  یکمیــن  و  بیســت  در 
تبریــزی با دو فیلم »فرش بــاد« و »گاهی 
به آســمان نــگاه کن« در جشــنواره عنوان 
پرکارتریــن کارگردان را به خود اختصاص 
داد. همچنیــن رضــا کیانیــان بــا 4 فیلم و 
مریم بوبانی و فقیهه سلطانی هم هریک 
بــا 3 فیلــم در ایــن دوره حاضــر شــدند. 
دبیــری ایــن دوره از جشــنواره را هماننــد 
عســکرپور  محمدمهــدی  قبــل،   دوره 

برعهده داشت.
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 میزگرد »ایران«؛ 
 گفت وگوی جواد طوسی  با هادی حجازی فر

 درباره ویژگی های   اولین فیلمش

 دوست دارم
 »موقعیت مهدی«

یادآور »دیدبان« باشد

بیست و یکمین 
 دوره
بهمن  1381 

ë  جواد طوسی: اولین فیلم بلند شما نسبت
و ارتباط تنگاتنگی با یکی از مهمترین ژانرهای 
ســینمایی بعد از انقلاب دارد؛ ژانر جنگ که 
علی رغم تمام اوج و فرودهایش، موقعیت 
انکارناپذیــر تشــخص یافته خــودش را پیدا 
کرده است. چه در مراحل تکوینی اولیه که با 
فیلمسازانی مثل ابراهیم حاتمی کیا و رسول 
ملاقلی پور و احمدرضا درویش شــروع شد و 
رفته رفته به هویت مندی تثبیت شده تبدیل 
شــد و چه در دورانی که بر حســب شــرایط و 
دوران بعــد از جنــگ با وضعیــت آمیخته 
به فتــرت مواجــه هســتیم. به نظر می رســد 
تمایل شما به این نوع سینمایی که در قالب 
مســتند داســتانی موقعیت پرتره را درست 
تعریــف می کند، عــلاوه بر ادای دیــن به این  
گونه سینمایی به زعم بنده نگاه کنایه آمیزی 
به شرایط دگرگون شــده دارد و انگار از طریق 
آدم هایی که جایگاه تاریخی خودشــان را به 
درستی پیدا کردند تذکر تاریخی می دهد. گویا 

آنها حلقه مفقوده این دوران هستند.
هادی حجازی فر: پیشنهاد اولیه تلویزیون 
بــازی در نقــش شــهید مهــدی باکــری در 
ســریال »عاشــورا« بود. گفتم این یک مورد 
را بــرای کســی بــازی نمی کنــم مگــر اینکه 

خودم کارگردانی کنم. هم می شناســمش 
و هم دوســتش دارم. لشــکر 31 عاشورا را با 
همه وجــود می شــناختم. پــدرم، عموها و 
معلم هایمان همگی بسیجی همین لشگر 
بودند. سیما فیلم برای مذاکره دعوت کرد 
و بــه طرز عجیب و غریبی پذیرفته شــد هر 
چند مصیبت های زیادی برای آن کشیدیم 
و بــاورم نمی شــود کــه فیلم ســاخته شــده 
اســت. حدود 700-800 قصــه فوق العاده 
جــذاب از واقعیت هــا راســتی آزمایی شــد. 
قصه ها شبیه به هم را در بسته های ده تایی 
دســته بندی کردیم. برای حدود 30 الی 40 
مخاطب معمولی که شــاید سالی یکی دو 
بار به سینما برود قصه ها را تعریف کردیم و 
آنها به این قصه ها امتیاز دادند. قصه هایی 
کــه بالاترین نمــره را گرفتند به ســریال مان 
آوردیم. هر قصه پتانسیل تبدیل به یک اثر 
مستقل را داشت. قصه هایی که می شنیدیم 
پــر از موقعیت هــای هولنــاک انســانی بود 
کــه برای مــا عجیب به نظر می رســد؛ البته 
نــه در وجــه حماســی و قهرمانــه، بلکــه در 
وجه انســانی. این سریال و فیلم از نظر من 
رجعت است. رجعت به قراری که داشتیم. 
رجعــت بــه الگوهایــی که داشــتیم. شــاید 


